پیشنهادی در زمینه تنظیم تاریخ جنگهای ایران و یونان 
کاظمی، پرویز

آنچه ما راجع به جنگهای بین ایران و یونان و دنباله آن‏که حملهء اسکندر مقدونیه‏ بایران بود میدانیم اینست که ثروتهای عظیم مادی و معنوی کشور ایران بباد فنا رفت.نسخ خطی‏ بیشماری از گنجینه‏های تاریخی و ادبی و علمی ما طعمه آتش و تخریب عمدی شد.متأسفانه‏ این نحو غارت گنجینه‏های تاریخی و ادبی چند قرن بعد بار دیگر بطرز شدیدتر و بقول مورخین‏ وحشیانه‏تر تجدید گردید و آن نوشته‏هائی که در طی قرنها سعی و کوشش برای روشن شدن‏ تاریخ و فرهنگ کشور باستانی ایران گرد آورده شده بود با نقشه معین برای محو آثار تمدن‏ باستانی ایران و مبارزه با دین و آئین قوم ایرانی دستخوش چپاول و غارت و آتش‏سوزی‏ شد و اثری از آنهمه علم و دانش و رنج و کوشش بر جای نماند چنانکه ما نمیتوانیم از قول‏ مورخین ایرانی بچگونگی جنگهای بین ایران و یونان و سایر اقوام دیگر که با ایران در منازعه بودند واقف شویم.محققان دانشمند آگاهند که آنچه ما از تاریخ ایران باستان‏ میدانیم مطالبی است که در نوشته‏های هرودوت و گزنفن و استرابون-و امثال آنها منعکس‏ است که گذشته از آنکه آن مطالب را از قول دیگران نقل کرده و خود شاهد آن وقایع نبوده‏اند چون یونانی بوده و تاریخ ایران باستان را از چشم یک یونانی و با عرق یونانی نظر کرده‏اند نمیدانم آیا حق خواهم داشت که بنا بضرب المثل فارسی بگویم قلم در دست دشمن بوده است.؟
مورخان بعدی نیز همان نوشته‏ها را الگوی مطالعات خود قرار داده و آنچه در کتابهای خود آورده‏اند نه فقط نقاط تاریک ایران باستان را روشن نمیکند بلکه در ادعای‏ برتری تمدن یونان بر تمدن ایران چنان راه اغراق و گزاف‏گوئی را پیموده‏اند که بقول‏ ناصحیح توسیدید یکی از همان مورخان یونانی امپراطوری هخامنشی جز در راه منکوب‏ کردن ملل غیرایرانی و اشغال خاک آنان و نهب و غارت اموال ایشان هدفی نداشته و مقصد اصلی کشورگشائیهای سلاطین هخامنشی از بین بردن تمدن یونان و بر جا نشاندن تمدن ایرانی‏ براساس خودکامی و استبداد و ستم‏گری بوده است.در صورتیکه کوش کبیر این خورشید درخشان آسمان بشری که نظیر او تاکنون در تاریخ جهان به بزرگ‏منشی و بشردوستی پیدا نشده و ملل تابعه با نهایت میل خود را تحت تسلط او قرار میدادند طبق منشوریکه پس‏ از فتح بابل انتشار داد منظور خود را از فتح کشورهای دیگر و آوردن سایر اقوام تحت سلطه‏ خود آزاد کردن آنها از قید رقیت و ستمگری خواند و در 2500 سال پیش اعلام کرد که‏ تمام مللی که تابع قوم پارس و در قلمرو ایران‏زمین قرار دارند میتوانند با کمال آزادی‏ از کیش و آئین خود پیروی کنند و باین ترتیب برای اولین بار در تاریخ دنیا پایه‏گذار حقوق‏ بشر و تشکیل ممالک مشترک المنافع بود که پس از قرنها امروز ملل متمدن دنیا بداشتن‏ چنین تشکیلاتی مفتخر هستند.
اینجانب که بنمایندگی مجلس سنای ایران در کنگره بین المجالس در سال 1960 میلادی در توکیو پایتخت ژاپون شرکت داشتم شاهد اظهارات یکی از نمایندگان دول معظم‏ هم‏پیمان با ایران بودم که ضمن سخنرانی خویش راجع بلزوم خلع سلاح عمومی بخود اجازه‏ داد از قول توسیدید امپراطوری هخامنشی و پادشاهان آزادمنش و کشوردار آن سلسله را عامل دستگاه ستمگری و تجاوز بر قوم یونانی و سایر ملل خوانده و تمدن ایران باستان را منهدم‏کننده تمدن یونانی بخواند.
من بعنوان نماینده ایران و شرکت‏کننده در آن مجلس نتوانستم شنیدن چنین‏ اظهارات ناروا را تحمل کنم و پشت کرسی خطابه آمده و گفته سخنران را از قول توسیدید تکذیب کرده و از قول سایر مورخان بیطرف اظهار داشتم که علت حقیقی بروز جنگ بین ایران‏ و یونان تجاور شهرهای یونانی به کلنی‏های یونانی آسیای صغیر بود که از ترس همان«سیته»های‏ یونانی تحت حمایت پادشاهان ایران قرار گرفته و با دولت ایران عهدنامه دفاعی بسته‏ بودند و بر اثر تجاوز شهرهای یونانی از دولت ایران کمک خواستند و پادشاهان ایران که‏ در سرلوحه آئین زندگی و کشورداری خویش وفای بعهد را قرار داده بودند بکمک تجاوز شدگان‏ شتافتند و ناچار جنگهای بین ایران و یونان بروز کرد و از آن سخنران پرسیدم اگر امروز یکی از همپیمان‏های عهدنامه سنتو مورد تجاوز قرار گیرد آیا نباید انتظار داشت که سایر هم‏عهدان بکمک او شتافته و متجاوز را بجای خود بنشاند؟و اضافه کردم که این تجاوز همانا علت بروز جنگهای بین ایران و یونان شد نتیجه آنرا بصورت مبالغات باور نکردنی در کتابهای تاریخی که مورخان غیرایرانی نوشته‏اند میتوان یافت.آیا وظیفه مورخان نیست‏ که آثار و نتایجی که در دنباله این جنگها و تماس بین دو تمدن مباین یا مکمل یکدیگر در تاریخ جهان پیدا شده مورد تدقیق و تحقیق قرار دهند و از بزرگ کردن تعداد لشکریان‏ ایران و فاحش خواندن شکست گفتگو بمیان آید بدون اینکه سند تاریخی مهم و قابل اعتماد منشأ این اظهارات باشد.
مخاطب منصف من پس از شنیدن این اظهارات از من پوزش خواست و از اینکه‏ نوشته‏های سایر مورخان را در رد اقوال توسیدید شاهد مثال آورده بود سپاسگزاری کرد ولی همه متفق بودیم که این دانشمندان ایران‏شناسند که باید در مقام تحقیق عمیق و مطالعه‏ دقیق برای روشن کردن این قسمت از تاریخ ایران برآیند.
چندی پیش بمناسبت طرح قرارداد فرهنگی بین دولتین ایران و اسپانیا که در ماده پنجم مقرر شده است که دولتین متعاهدتین باید کوشش نمایند در کتب درسی کشور خویش‏ حقایق تاریخی مربوط بکشور دیگر را منعکس کنند این بحث را در مجلس سنای ایران‏ پیش آوردم و از نماینده دولت پرسیدم که در اجرای این ماده چه اقدامی کرده‏اند و آیا سعی‏ شده است که حقایق تاریخی راجع به ایران باستان در کتب درسی اسپانیا منعکس گردد؟
چند تن از همکاران دانشمند من در مجلس سنا که عضویت کنگره ایران‏شناسان را را داشتند این بحث را جالب دانسته و در آن شرکت کردند.و یکی از آنها اشاره کرد که‏ شایسته آنست که این موضوع بسیار مهم مربوط بتاریخ ایران باستان در کنگره ایران‏شناسان‏ مطرح گردد.
من با عرض درود بساحت دانشمندان ارجمندی که در کنگره ایران‏شناسان‏ مجتمع بودند این خواست قلبی خود را یادآوری کردم و انتظار دارم که با تحقیق و تفرس در این قسمت مهم تاریخ ایران باستان و انجام یکی از وظایف مهم تشکیل کنگره دست‏ بزنند تا با بررسی در اسناد و شواهد تاریخی و نوشته مورخان بیطرف چگونگی جنگهای‏ ایران و یونان و رموز لشکرکشی بکشورهای یونانی را از لحاظ تاریخی روشن نمایند و بدین‏ ترتیب برگ ارزنده‏ای بتاریخ گذشته ما بیفزایند تا نوشته گزاف‏گویان و مغرضان نتواند لوح درخشان تمدن ایران باستان را تیره کرده و اذهان علاقه‏مندان بتاریخ باستان ایران‏ مشوش کند تا تمدن پر ارزش ایران باستان که بقول ایران‏شناسان تمدن و فرهنگ دنیای‏ امروز وارث اصول و مرهون آثار آن از قبیل بشردوستی و آزادمنشی و ترقی‏خواهی آن تمدن‏ میباشد چنانکه بوده در انظار علاقه‏مندان و دنیای کنونی جلوه‏گر گردد.
بسیار بجاست که کنگره ایران‏شناسان کمیته مخصوصی را مأمور اجراء این امر خطیر و تحقیق و تکاپو در علل جنگهای بین ایران و یونان و چگونگی آنها بنماید تا از این‏ جهت هم کشور و ملت ما در گرو خدمات ارزنده ایران‏شناسان که در بسط و توسعه فرهنگ ایرانی‏ سهم بسزائی دارند و ما را قرین منت خویش قرار داده‏اند باشد؟
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